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تربیــت فرزنــد در هــر زمــان، بایــد یکــی از اصلی تریــن دغدغه هــای 
والدیــن باشــد؛  امّا امــروزه این دغدغه باید فضای بیشــتری از ذهن 
کند؛ زیرا پیچیدگی های موجود  پدران و مادران را به خود مشغول 
که در مســیر تربیت در دنیای  در ســبک زندگی و موانع بی شــماری 
گذشته سخت و سخت تر  کار تربیت را بیش از  مدرن وجود دارد،  

کرده است.
مجموعــۀ »قــنِ دیگــرِ قــا« بــا موضــوع تربیــت فرزنــد در دنیــای 
امروز،  خودش را موظّف می داند راه تربیت فرزند را پیش روی شما 

والدین بگشاید و بیراهه های این مسیر را نشان دهد. 
»قنِ دیگرِ قا« دوست دارد با نگاهی دقیق به معارف ناب قرآن 
و اهــل بیــت؟عهم؟ از تربیــت، ســخن بگویــد و تــا انــدازۀ مســاحت 
کامل  گرچــه ادّعای تطابق  فهمــش از ایــن معارف فاصله نگیرد. ا
گزاف است. حرف  های او با آنچه در عمق دین آمده، ادعایی به 
کنــون »قــنِ  دیگرِ  قا« به تنهایی منتشــر می شــد؛  امّــا به تازگی  تــا 



دوستی یافته و او را به همراه خود به خانه هایتان آورده است.
کــه  ادبــی اســت  از متن هــای  بــودن« عنــوان مجموعــه ای  »بهانــۀ 
موضوع مشترک آن، امام زمان؟عج؟ است. »بهانۀ بودن« خودش 
کــه ذهــن و دل مخاطبــش را مملوّ از نــام و یاد  را موظّــف می دانــد 
کــه زنده و حاضر اســت. او دوســت جدید »قــنِ  دیگرِ  کنــد  امامــی 

قا« است.
کوتاهی  گفتگوی  یک بار میان »منِ دیگرِ ما« و »بهانۀ بودن« 

که بد نیست شما هم از آن مطلع شوید.  گرفت  شکل 
که  گفــت: قبول داری  کرد و  »قــنِ دیگــرِ  قــا« رو به »بهانــۀ بودن« 
آنچــه از درون مــن تــراوش می کنــد،  مثل نان شــب اســت بــرای این 

مردم؟
کــه  کیســت  گفــت: چــرا قبــول نداشــته باشــم؟  »بهانــۀ بــودن« 
انسان را بشناسد و قبول نداشته باشد،  بالاتر از تربیت انسان هیچ 

عبادتی وجود ندارد؟ ولی یک سؤال.
گفت: بپرس. »قنِ دیگرِ  قا« 

گره  گر تربیت بــه ولایت  که ا گفــت: قبــول داری  »بهانــۀ بــودن« 
کــه مســتقیم باشــد، بــاز هــم منحــرف  نخــورد، هــر چــه قــدر هــم 

می شود؟
گفت: مگر می شود قبول نکرد؟ اصلًا تربیت بدون  »قنِ دیگرِ  قا« 
ولایــت امــام زنده و حاضر،  یک دروغ بی مزه بیش نیســت. انبوهی از 
گر تمام شــود،  آن هم برای  ب ها ا

ّ
گر ســیاه شــود،  دریایی از مرک ورق ها ا

ب ها رنگ 
ّ
که این برگه ها و مرک کتاب تربیت، تا وقتی  نوشتن هزاران 

کتاب ها موضوعش هر چه باشد،  تربیت نیست. ولایت نگیرد،  
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که من و تــو یک جور فکر می کنیم،   گفت: حالا  »بهانــۀ بــودن« 
پس بیا با هم به خانۀ مردم برویم. تو راه را نشــان مردم بده و من 
گر باشــد  چــراغ راه را همیشــه روشــن نگــه مــی دارم. چراغ، روشــن ا
و راه معلــوم نباشــد،  آدم مبتــلا به ســکون می شــود. راه معلوم، ولی 

گرفتار بیراهه می شود. چراغ خاموش،  انسان 
گرفتند  که »بهانۀ بودن« و »قنِ دیگرِ  قا« تصمیم  از همین جا بود 
دســت در دســت یکدیگر بگذارند و با هم به خانۀ شــما بیایند. 
که این همراهی، اتّفاقی نو در زندگی شــما و فرزندانتان  امید اســت 

که پذیرای این دو مهمان شدید، ممنونیم. رقم بزند. از این 
که متن های »بهانۀ بودن« را بخوانید،  به چند نکته  پیش از آن 

کنید: توجه 
گنجانده می شــود،   1. وقتــی موضوعــات تربیتــی در قالــب هنر 
علاوه بر ماندگار شــدن،  انگیزۀ بیشــتری را در مخاطب برای عمل 
کردن به مفاهیم تربیتی ایجاد می کند. همین اعتقاد هم ما را بر آن 
داشت،  تا موضوعات تربیتی را در قالب متن های ادبی بگنجانیم.
ادبیات در این مســیر،  موضوع اصلی نیســت، بلکه وســیله ای برای 
انتقــال مفاهیــم تربیتی اســت. از همین رو بنای مــا در این نثرهای 
ادبی،  خلق جملات پیچیده نیست. ما می خواهیم فهم این متون 
کــه ارتباط چندانی با ادبیات نداشــته اند،   کســانی هم  ادبــی برای 

سهل و ممکن باشد.
کتاب های مجموعۀ »قنِ دیگرِ  قا«،  یک  2. به ازای هر جلد از 
کتاب هــا، برای هر  جلــد »بهانــۀ بودن« تألیف شــده اســت. در این 
یک از موضوعات اصلی،  یک متن نوشته شده؛ البتّه ممکن است 



بــه تناســب برخــی از موضوعــات، برای یک موضــوع بیش از یک 
متن هم نوشته شده باشد. 

گر پس  کتاب ها را ا 3. بــه نظر می رســد مطالعۀ هر یــک از این 
از مطالعــۀ همــان جلدِ »قــنِ  دیگرِ قا« انجام دهید،  مفیدتر باشــد. 
که انگیزۀ  که برای افرادی  کتاب ها طوری نگاشته شده  البتّه این 
کتاب های تربیتی ندارند،  قابل اســتفاده باشد.  کافی برای مطالعۀ 
کافی برای مطالعۀ  که انگیــزۀ  گــر می خواهیــد پدران و مادرانی را  ا
کنید، دعــوت به مطالعۀ  مجموعــۀ »قــنِ دیگرِ  قا« ندارند،  تشــویق 

کتاب ها می تواند اثرگذار باشد. این 
که برخی  4. »بهانۀ بودن« یک مجموعۀ چند ده جلدی است 
از جلدهای آن به مجموعۀ »منِ دیگرِ ما« اختصاص یافته است. 
کتاب هــای این مجموعه هم به یاری خدا به تدریج منتشــر  باقــی 

که مطالعۀ آنها را هم به شما توصیه می کنیم. خواهد شد 
امیــدوارم آنچــه در ایــن متن هــا آمــده،  چــراغ راه تربیــت مــا و 

فرزندانمان باشد.
کراقت قم: شهر بانوی 
بهار 1396
قحسن عباسی ولدی
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گرچه سنگ تو را به سینه می زنیم ما ا
مثل تو فکر نمی کنیم.

محاسبات تو 
با محاسبات ما

چقدر فرق می کند!
عقل ما

که عقل تو می فهمد، نمی فهمد چیزهایی را 
و عقل ما مشغول چیزهایی می شود

که عقل تو نمی شود.

این فاصله به قدری زیاد است
گاهی به اشتباه می افتیم: که 
ما درست فکر می کنیم یا تو؟



شاید هم عیب از جای دیگری است
که به ما شناسانده اند و اصلًا تویی 

کسی نیست آن 
که بقیۀ خدا روی زمین است.

میان فکر ما و تو این همه فاصله؟
کرد؟ مگر می شود باور 

البتّه می شود قصه را طور دیگری هم دید:
ما فاصله ای با تو نداریم

که تو فکر می کنی همان طور فکر می کنیم 
کشته. که ما را  این، »توهّمِ فاصله« است 

ما چون تو را دوست داریم
می ترسیم از اینکه 

حتّی ذرّه ای فاصله داشته باشیم با تو.
یک وجب فاصله را

فرسنگ ها فاصله حساب می کنیم.
که برای همین است 

تو را دور از خودمان می بینیم.
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امّا نه!
نک هایی است

ُ
اینها دل خوش ک

که دیگر 
کوچک هم باشیم هر اندازه 

کاری از پیش نمی برد.

ما با تو فاصله داریم.
فاصله مان از زمین تا آسمان نیست.

گر بود ا
این همه بی قراری معنا نداشت.

فاصلۀ ما از قعر زمین هفتم
تا اوج آسمان هفتم هم نیست

بیشتر از این حرف هاست.



وقتی باورم نمی شد
که ما با تو فاصله داریم

به دنبال راز فاصله ها هم نمی گشتم
امّا وقتی فاصله  را پذیرفتم

ذهن پر از سؤالم را
کردم. تقدیم تو 

ممنونم 
که داری معمای فاصله مان را 

قدم قدم برایم حل می کنی.

گرفتم من از تو یاد 
گر افسار نگاهم را به دست نگیرم که ا

چشمم سوارِ همۀ وجودم می شود.

که نگاه، سوار بر او  شود کسی 
چیزی بارِ عقلش نمی شود

جز آنچه چشمش به او نشان بدهد.
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چشم، وقتی فرمانده می شود
به لشکر خویش خیانت می کند.
این فرمانده، سرباز دشمن است

و بلدچیِ فتنه.
چشمِ عقل را می بندد

دستش را می گیرد
کجاآباد. و می برد به نا

کرده ای تو عقلت را دودستی تقدیم خدایت 
ما عقلمان را دودستی داده ایم به نگاهمان.

نگاه ما پر از هوا، پر از هوس.
کبوتر پرشکسته عقلمان را مثل یک 

کنج قفس. انداخته 
نگاه تو پر از بندگی، پر از محبّت.

عقلت را مثل یک پادشاه 
نشانده بر تخت عزت.



ما جماعتی هستیم
که عقلشان در چشمشان است.

چشممان می بیند
به عقلمان فرمان می دهد

و عقلمان همان را تجویز می کند
که چشممان می خواهد.

کنیم گر چشممان را سرباز عقل  ما ا
تازه حرف های تو را می فهمیم. 

که نگاه، بر سرمان آورده: این، بلایی است 
گاهی فکر می کنیم تو اشتباه فکر می کنی.

باشد! 
از همین امروز آغاز می کنیم.

چشم را از تخت سلطنت پایین می کشیم.
تو را به تاجگذاری عقل دعوت می کنیم.

گر هوای هوس زد به سرش چشم ا
کورش می کنیم. گر خواستی  تو ا
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کنیم. کار چشم را یکسره  اصلًا بگذار 
به نگاهمان می گوییم 

به جایی دوخته نشود جز به راه تو.
ما چشم را جز برای انتظار تو نمی خواهیم.

چشم وقتی به راه تو دوخته می شود
لایق تماشای نگاهت می شود

و مگر آفرینش چشم 
فلسفه ای جز تماشای نگاه تو دارد؟

ما نگاهمان را وقف راه تو می کنیم.
تو هم قول بده

که تماشای چشمانت را
کنی.  روزی،  روزی مان 

ما از همین امروز آغاز می کنیم
کنی؟ می شود تو هم وعدۀ دیدار را معلوم 

)1395/6/31(
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که تو دلت می خواهد، نمی خواهد دل ما چیزی را 
که ما دلمان می خواهد، نمی خواهد. و تو دلت چیزی را 

تو چه امامی شدی برای ما؟
و ما چه مأمومی برای تو؟

بمیرم برایت!

یا تو با ما راه بیا
یا ما با تو!

گر بسته است راهِ »راه آمدنِ« ما با تو و ا
کرده ایم چرا دلمان را خوش 

به مأموم بودن خویش؟
بیا همین حالا این نام را

بردار از روی ما!



چه امامی؟ 
چه مأمومی؟

که دوست داشتنی های امامش را مأمومی 
دوست نداشته باشد

به جز نام
چه نشانی از مأموم بودن دارد؟

کتاب است دل ما 
کتاب. دل تو هم 

در دل ما به خطی زشت
هرچه نوشته شده

رنگ دنیا دارد.
دل ما هواییِ دنیاست.

این را از میان این خطوط درهم 
چه راحت می شود فهمید!
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در جای جایِ دل تو هم 
با خط زیبا

می شود نام خدا را دید.
گوشۀ دلت  در این 

با خط نستعلیق نوشته: »خدا«
کسی آن را بخواند تا هر 

که عُلقۀ میان تو و خدا بداند 
از این عُلقه هایی نیست 

که با تار عنکبوت به هم پیچیده باشد.

رشتۀ میان تو و خدا
از فولادِ آبدیده است.

هیچ تیغ و تبری را
یارای بریدن این رشته نیست.
این رشتۀ میان ما و خداست

که مثل تار عنکبوت 
کودکی بند است. به فوت 



خداهایی را به نستعلیق 
روی سقف خانه ات نوشته ای

و چراغ های محبّتش را
کرده ای.  ق 

ّ
معل

چه نورانی است این چراغ ها!
کرد. عالمی را می شود با آن روشن 

گوشۀ دلت با خط نسخ نوشته ای: »خدا« آن 
یعنی در دل تو 

هر محبّتی غیر از محبّت خدا منسوخ است.
تو محبّتی را به دلت راه می دهی

که از خدا نشان داشته باشد و بس.

که مثل ما نیستی تو 
گوشۀ دلت را  که هر 

اجاره داده باشی به محبّتی
که نه رنگی از خدا دارند، نه بویی  محبّت هایی 

کدام مدّعیِ پادشاهی بر دل ما. و هر 
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دل ما میدان جنگ این محبّت هاست.
و درونش آشوب است از صدای شمشیرها و نیزه ها. 

دلمان صدپاره شده
کسی. و هر تکه اش غنیمت 

گوشه ای دیگر در 
با خط شکسته نوشته ای: »خدا«.

قشنگ معلوم است از این خط
که می خواهی به ما بفهمانی
خدا پیشِ دل شکسته است

و دل تو، شکستۀ همیشگی است. 
پس خدا همیشه پیش توست.



که دلمان سنگ است و حالا ما 
کنیم؟ کار  باید چه 

مگر سنگ هم می شکند؟
آری؛ امّا نه با هر پتکی!

سنگ های دل ما
نگاه تو را محتاج است.

گر نشکند سنگ ها را نگاهت ا
که باشد، خودش می شکند هر پتکی 

ولی خراشی روی سنگ دل ما نمی افتد.

آقا! 
کتاب دل تو کتاب دل ما و  میان 

فرق بسیار است.
گفته اید: خودتان 

کتابِ دیده است«1 »دل، 
که روی دل ما افتاده کج و معوجی  این خط های 

با قلم نگاهمان نوشته شده.

1. امیر مؤمنان علی؟ع؟ فرمود: » القَلبُ  مُصحَفُ  البَصَرِ« )نهج البلاغة، حکمت 4۰9(.
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